
محراب توکلی - در روزهای گذشته فراخوان چهلمین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران نگاه رسانه ها را به مدیوم »فیلم  کوتاه« معطوف کرده 
است. این جشنواره با رویکرد »بومی گرایی در ژانر« قصد دارد به آثاری 
که از سبک و سیاقی سینمایی )ژانر( پیروی می کنند، توجه کند. حال 
باید ببینیم چنین شــعاری می تواند با حال و هوا و فضای سینمای 

ایران منطبق شود یا خیر؟ 
سینمای ایران در هر مدیومی -چه مستند، چه فیلم کوتاه و بلند- 
همواره سعی در پیکربندی و ارائه مسائل و مصائب اجتماعی داشته 
است. از طرفی برخی از نهادهای صاحب سرمایه با سفارش طرح های 
خود در کنار سینمای اجتماعی مســیری را راه اندازی کرده اند. در 
خلال این دو طیف فیلم هایی ساخته شده اند که برآمده از جهان بینی 
شخصی کارگردان ها هستند. فیلم هایی که خالقانشان به هنر سینما 
و اهمیتِ ساختار در آن دقت دارند.  سینمای ایران سالیان سال است 
که با چنین رویکردی به مسیر خود ادامه داده است. ساختارهایی 
همچون شخصیت و روایت همگی به خدمت سینمایی به اصطلاح 
اجتماعی و سفارشی سازان درآمده است. چگونه در این روند می توان 
به مفهومی همچون ژانر رسید؟ مفهومی که در طی یک قرن با تیغ 
نظریه و تجربه صیقل خورده است. مفهومی که سینمای جهان آن را 
به پختگی لازم رسانده و تئوری های گوناگونی از دل آن بیرون آورده 
است. یکی از اصول مهم در این نظریات شکل و روایت است. اندرو 
تئودور ژانر را به دو بحث شکل و روایت تقسیم می کند. شکل یعنی 
آنچه در ظاهر یک فیلم می بینیم، به طور مثال باران و سایه در ژانر 
نوآر و روایت یعنی آنچه در داستان فیلم ها تثبیت شده است. مثلا 
در آثار وسترن خیر همواره می خواهد شــر را نابود کرده و عدالت را 
برقرار سازد. حال تصور کنید تمام ژانر هایی که تاکنون نامی از آن ها 
شنیده ایم، پشتوانه ای چند ساله دارند! از این رو وقتی از ژانر صحبت 
می کنیم باید بدانیم که دست روی مشخصه ای بسیار وسیع زده ایم. 
مشخصه ای که شاید از کارکرد آن هم اطلاعی نداریم! ژانر به مثابه 
یک دستور و قاعده نقش بستری مشخص و معین را برای داستان و 
شخصیت های آن بازی می کند. ژانر چارچوب های مختص خود را 

بنا کرده و مسیر را برای ایده و سوژه های کارگردان هموار می کند. 
حضور ژانر در روایت و تصویر قرار نیست رسالت کارگردان باشد، ژانر 
هست تا جهان بینی، حس، احساس و قوه ادراکی کارگردان و سپس 
مخاطب در جهت مشخصی قرار گیرد. اینکه صرفا سویه هایی از ژانر 
و گونه های سینمایی را در میزانسن و قصه به کار ببندیم و با خیالی 
آسوده به خانه های مان برگردیم، فیلم سینمایی نساخته ایم، شاید 

اسمش چیز دیگری باشد. اما فیلم سینمایی نیست!
تعاریف و ضوابط ژانر به سینمای ایران نیز رخنه کرده است.  اما 
اینکه توانسته جذب یا هضم شود جای پرسش دارد؟ با اشاره به دو 
طیف مذکور در ابتدای یادداشت، یک سری تعریف ژانر دریافت و به 
دنبال بومی سازی آن رفتند. نتیجه این امر فیلم هایی با عنوان دفاع 
مقدس شد. یک سری با گرته برداری از قواعد ژانر در سینمای جهان 
به فیلم های کمدی، نوآر، اکشن و ترسناک روی آوردند. دسته دوم 
با توجه به محدوده جغرافیایی و فرهنگی کشور ایران از دستیابی به 
اغلب سبک های سینمایی همچون وســترن و موزیکال باز ماندند. 
از این طیف و به آن طیف رفتن در ســینمای ایران روایتی ناتمام با 
پایانی باز است... ساختار مشخصی ندارد! همه چیز در ظاهر است. 
چه آن هایی که ژانر مختص به ایران را ســاختند و چه آن هایی که 
از سینمای جهان پیروی کرده اند. نتوانستند به ژانر معنایی درست 
ببخشــند.  آن ها به قول آندرو تئودور در ظاهــر چیزهایی را به کار 
می بندند و با افتخار از نام ژانر برای تبلیغات خود استفاده می کنند. 
بنابراین در موقعیتی که برخی از گونه های سینمایی مطرح ممنوع یا 
غیرقابل ارائه است، چگونه می شود ژانر را سرلوحه قرار داد؟ یا آن را با 
جشنواره و رویدادی پایه گذاری کرد؟ پاسخ به این پرسش از توان این 
نوشته خارج است. مگر آنکه از سردمداران مکتب سورئالیسم پاسخی 
درخور بگیریم! اینکه چگونه می شود وسترن، موزیکال و نوآر بومی 
کرد و جزئیاتی از جامعه ایران را با آن ها منطبق دانست، امری است که 
تنها سالوادور دالی و هم قطارانش از پس پاسخ گویی به آن برمی آیند. 
در ماه های اخیر چندین و چند بار نامی از بومی گرایی و ژانر دیده 
و شنیده ایم. پروژه های تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه مستند و فیلم 

کوتاه به سمت ژانر سوق پیدا کرده اند. جملگی با صدای رسا هرچه 
در توان دارند را رو می کنند تا کلمه ژانر را به گوش دیگران برسانند. 
انگاری تازه کشف  شده است! و سینمای آمریکا همراه با سایر کشورها 
در خوابی صد ساله بوده اند. حال که بیدار شده اند بهتر است همگی با 
هم یکصدا و هماهنگ ندای ژانر ژانر سر دهیم. باید انقدر ادامه بدهیم 
تا ســینمای جهان نیز به این امر محیر العقول پی برُده و به صراط 

مستقیم هدایت شود. 
در پایان می توانیــم به جنبه های مهم، تاثیرگــذار و مثبت این 
رویدادها اشاره کنیم. رفتن به سمت قواعد و آنچه در سینما جهان 
مرسوم اســت خود می تواند در آینده های دور به کار آید. به شرط 
آنکه وفاداری به اصول رعایت شــود. اهمیــت دادن به جزئیات در 
امر بومی ســازی و بومی گرایی یکی از کاربست های قابل ملاحظه 
است . حال اگر قرار باشد این بومی گرایی زیر سایه سبک و گونه  های 
سینمایی باشــد، فضا تخصصی  و پیچیده تر خواهد شد. از این رو 
باید دیدگاهی منسجم و طبقه بندی شده در دستورکار قرار گیرد. 
دیدگاهی که در قدم اول به بومی گرایی توجه دارد. ســپس با گذر 
زمان ژانر را نیز زیر نظر می گیرد. سپس این دو مقوله با یکدیگر عجین 

خواهند شد. نمی شود هر دو را به اصطلاح یک کاسه کرد . 
بومی شدن فیلم ها و آثار سینمایی نقش یک بستر را برای ژانر بازی 
می کنند. لحن، لهجه و حال و هوایی فیلم ها درگاهی برای مخاطبان 
هستند. درگاهی که آن ها را به مســیر درون مایه و مضمون سوق 
می دهد. وسیله ای حرکت آن ها به سمت مضمون ژانر است. ژانر با 
ایده هایی که کارگردان و نویسنده در سر دارد، شکسته شده و بیننده 
را به مضمونی منحصر به فرد سوق می دهد. ژانرها به کار می روند تا 
مخاطب را به فضا نزدیک کنند. سپس موقعیت های حاضر در داستان 
این آشــنایی را از بین برده و مخاطب را کنجکاو، متحیر، ناراحت یا 
خوشحال می کند. در نتیجه منطق جداگانه ای برای بومی گرایی و ژانر 
قابل برداشت است. چرا که ژانرها به نسبت فرهنگ و فضای اقلیمیِ 
یک منطقه از قواعد و ضوابط جهانی پیروی خواهند کرد. این دو مقوله 

جدا از هم به صورت پیوسته بروز خواهند کرد.
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